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 چکیده
شتگان )مانند  ستثنا ی در آثار گذ شینۀ چندانی ندارد. اگر چند موردِ ا ساطیر یونانی پی شنایی ایرانیان با ا آ

توان ادعا کرد که آشنایی طوسی به اسطورۀ سیزیف( را نادیده بگیریم، آنگاه می نصیرالدینخواجهاشارۀ 
به دورۀ معاصوور اسوووت. در این دو با اسووواطیر یونانی محدود  یان  نام بسوویاری از ایران ره اسوووت که 

خورد های اساطیری در آثار روشنفکران ایرانی از آقاخان کرمانی تا علی شریعتی به چشم میشخصیت
شه ساطیر یونانی برای تبیین اندی شنفکران از ا ستفاده میو این رو شنفکران، های خود ا کنند. همچون رو

شی، نادرپور، م. آزاد و. شاملو، آت صر ) سطورهشاعران معا شکال ..( نیز به ا شته، به ا های یونانی توجه دا
اسوواطیر یونانی، اسووطورۀ پرومته، سوویزیف، ایکار و آشوویل  انبوهاز میان  اند.الهام گرفته هاآنگوناگون از 

اند. توجه شاعرانی چون شاملو آنان بوده بخشالهامبیشترین توجه شاعران معاصر را به خود برانگیخته و 
صر )آگاهی و م. آزاد شاعرانِ معا سالت  شابه ر سطوره به پرومته به دلیل ت شی به تودۀ مردم( با این ا بخ

دهد، شوواعران رباید و به آدمیان میپرومته آتش )نماد آگاهی( را از خدایان می همچنان کهبوده اسووت  
شی به جامعه و تودۀ مردم می صر نیز رسالت خود را آگاهی بخ ستهمعا سبب اند  امردان ی که گاه حتی 

پنداری برخی از شوواعران با پرومته شووده اسووت. اسووطورۀ سوویزیف و ایکار یکسووان نیسووتند و همذات
اند. در را نمادِ شکست پ  از پیروزی گرفته هاآناما شاعران معاصر   وجود دارد هاآنهایی میان تفاوت

تحولات تاریخ ایران معاصر وو که تاریخ ای از ای استعارهشعر شاعران معاصر این دو شخصیت اسطوره
ست شک سیزیف و ایکار، زیبایی پیروزی و  سطورۀ پرومته،  ست. برخلاف ا ست وووو بوده ا های پیاپی ا

 ترین علت توجه شاعرانی چون شاملو به آن بوده است و نه چیز دیگر.اسطورۀ آشیل اصلی

  ایکار، آشیل.: شعر معاصر، اساطیر یونانی، پرومته، سیزیف، هاواژهکلید
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در حوزۀ فلسفه آنچنان  ویژهبهگردد. این آشنایی های بسیار دور باز میآشنایی ایرانیان با فرهنگ و تمدن یونانی به گذشته
های فلسفی و سیاسی فیلسوفانی مشهود و آشکار است که لزومی برای بازگویی آن نیست. آشکار است که اندیشه

و دیگر فیلسوفان مشا ی نیز متأثر از  نایسابن همچنان کهوفانی چون فارابی بوده است  بخش فیلسچون افلاطون الهام
اند  اما آنچه مهم است اینکه این تأثیرپذیری عمدتاً محدود به حوزۀ اندیشه و سیاست بوده است و شواهد ارسطو بوده

توان به جهان اساطیر یونانی اشاره کرد که برای ایرانیانِ می مثالعنوانبهها وجود ندارد  چندانی برای آن در دیگر حوزه
 پیشامدرن جاذبۀ چندانی نداشته است. 

رسد و از این زمان به بعد البته این غفلت از جهانِ اساطیر یونانی با آغاز بیداری ایرانیان عصر مشروطه به پایان می
شود تا آنجا که در اشعار برخی از شاعران مشاهده می های یونانی در شعر شاعران ایرانیهای اسطورهحضور شخصیت

به  هاآنهای اساطیر یونانی مانند پرومته، سیزیف، ایکار و... تکرار و اسطورۀ معاصر بارها نام برخی از شخصیت
از تأثیرپذیری شاعرانِ معاصر ایرانی  شود. در مقالۀ حاضر تلاش شده است تا الف(اشکال گوناگون بازآفرینی می

 اساطیر یونانی و ب( چرایی این توجه و علل سیاسی، اجتماعی و تاریخی آن بررسی گردد.

 پیشینۀ پژوهش
ها تاکنون پژوهش های یونانی در شعر فارسی و نحوۀ استفادۀ شاعران معاصر از این اسطورهدربارۀ بازتاب اسطوره

های اساطیر بارۀ بازتاب یکی از شخصیتجامعی صورت نگرفته است. آنچه انجام شده چند پژوهش موردی در
خانی در بخشی از کتاب عیسی امن مثالعنوانبهیونانی )مثلًا سیزیف یا پرومته( در شعر معاصر بوده است  

به اشکال گوناگون تأثیرپذیری شاعران معاصر از اسطورۀ سیزیف پرداخته  اگزیستانسیالیسم و ادبیات معاصر ایران
بررسی تطبیقی بازآفرینی اسطورۀ »وند و همکاران او در مقالۀ (  چنانکه تورج زینی123: 1392خانی، است )امن

با رویکرد تطبیقی بازتاب اسطورۀ پرومته را در شعر معاصر فارسی و عربی « پرومته در شعر معاصر عربی و فارسی
چهار اسطورۀ  ویژهبههای یونانی و اب اسطوره(. در مقالۀ حاضر اولًا بازت1392وند و همکاران، اند )زینیبررسی نموده

شود و ثانیاً دلایل تاریخی و اجتماعی پرتکرار یعنی اسطورۀ پرومته، سیزیف، ایکار و آشیل در شعر معاصر بررسی می
 گردد.های یونانی با دقت بیشتری بررسی میتوجه به اسطوره

 بحث و بررسی
آید، نباید چنین انگاشت که ایرانیان به کل و یونانی تا زمان معاصر به میان میوقتی سخن از غفلت ایرانیان از اساطیر 
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توان به برخی از این اند. با جستجوی بسیار در متون بازمانده از روزگاران کهن مییکسره با اساطیر یونانی بیگانه بوده
ی دربارۀ تاریخ ایلخان بزرگ غازان خان محمود است ادر غازان نامه که منظومه مثالعنوانبهها دست پیدا کرد. اشاره

ه. ف سروده  763ه. ف تا  7۵8های محمد اژدری متخلص به نوری آن را در فاصلۀ سال نیالدشم و نورالدین پسر 
 است، در بیتی نام آشیل آمده است:

 چو غوازان شود آشویل خواتون پرسوت
 

 یکووی موواه کووم بوویش آنجووا نشسووت
 

آیدنلو، است )چنانکه آشکار است سرایندۀ غازان نامه در این بیت به ماجرای آشیل و کنیزک او، بریز ی ، توجه داشته 
مؤلف  ازآنجاکهشود  ها به اساطیر یونانی در اخلاف ناصری دیده می(. یکی دیگر از این معدود اشاره30۵: 1386

فلاسفۀ مشا ی بوده است، لاجرم با فرهنگ یونانی آشنایی  طوسی در جرگۀ نصیرالدینخواجهاخلاف ناصری یعنی 
داشته است. آنچه مسلم است اینکه دامنۀ این آشنایی فراتر از فلسفۀ یونانی و آراء فیلسوفانی چون ارسطو بوده، 

شده است  چنانکه در فصل ششمِ اخلاف ناصری و که های اساطیر یونانی را نیز شامل میها و شخصیتاسطوره
را دارد احتمالًا به داستان سیزیف اشاره شده است. « احوال از بود فضا ل شبیه و آنچه فضا ل میان فرف در»نوان ع

غلطد و به برد و در پایان روز سنگ میطوسی سیزیف را و که هر روز سنگی را به بالای کوه می نصیرالدینخواجه
و  یراحتبهاند، به دست آورده یسختبهند که مال و مکنتی را که داشود و نماد کسانی میسمت دامنۀ کوه سرازیر می

 کنند:بدون تدبیر خرج می
 حال این و مال قدربه  بود معرفت قلت و سبب بود تبذیر برسبیل ایشان بذل که باشند نیز و گروهی»

 مدخل را مال چه باشند، خبربی جمع صعوبت و کسب تعب از که را کسانی یا و افتد را وارثان بیشتر
تمثل این معنی حدیث مردی که سنگی گران بر کوهی تندِ بلند  در حکماو  سهل مخرج و بود صعب

ست ا اند، چه کسب در دشواری چون بردن سنگ گرانبَرد و از آنجا فروگذارد، به استشهاد آورده
 .(1()124 :1391 طوسی،)« فروگذاشتن آن سنگ به سوی نشیبرفراز کوه و خرج در آسانی چون ب

به تعداد  زحمتبه هاآناولًا به احتمالِ بسیار تعداد  چراکههای پراکنده و اندک اهمیت چندانی ندارد  این اشاره
ای دارد. به همین دلیل نیز در رسد و ثانیاً چنانکه در اخلاف ناصری دیده شد، غالباً جنبۀ حاشیهانگشتان یک دست می

ی یونانی باید از دوران پیشامشروطه چشم پوشید و پژوهش خود را تنها به دورۀ مشروطه هابررسی تأثیرگذاری اسطوره
ها به اساطیر یونانی هر روز بیشتر تعداد اشاره تنهانهو پ  از آن محدود ساخت. با آشنایی ایرانیان با غرب در این دوره، 

 المثل اسطورۀ سیزیف یا پرومتهگیرند  چنانکه فیار میگردد، بلکه خودِ این اساطیر در مرکز آفرینش ادبی قرو بیشتر می
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  اند.کانون اصلی شعر برخی از شاعران معاصر بوده
های یونانی را نه در آثار شاعران و نویسندگان، بلکه در آثار روشنفکران دورۀ مشروطه و پ  اولین اشاره به اسطوره

های ، هنگام بحث دربارۀ ریشۀ خداپرستی انسان«خطابه صد»رسالۀ شود  مثلًا آقاخان کرمانی در از آن دیده می
باستان از برخی خدایان یونانی چون ژوپیتر، هرکول و هینرو نام برده است  به زعم او دلیل اعتقاد به خدایان ترس، هول 

در آثار او نام  (. البته آقاخان تنها روشنفکری نیست که32تا: و هراس آدمیان بوده است )آقاخان کرمانی، بی
های بعد )مثلًا شریعتی خورد، این موضوع را حتی در آثار روشنفکران دورههای اساطیری یونانی به چشم میشخصیت

پنداشت و به شناس دین میشناسانه و او خود را جامعهتوان مشاهده کرد. شریعتی از منظری جامعهو...( نیز می
کرد. به زعم او انسان نگریست و وجود این اساطیر را از این منظر تفسیر میه میهای اساطیری چون پرومتشخصیت

نماید. خلق آنچه آمالِ اوست، اقدام می یابد، ناگزیر خود برایخواهد، در جهان نمیبه این دلیل که آنچه را که می
 مثالعنوانبهاند  ی انسان( آفریده شدهگرایهای اساطیری چون پرومته دقیقاً به همین علت )کمالاساطیر و شخصیت

آفریند گردد، با قوۀ خیال خویش پرومته را میآدمی وقتی که از یافتن انسانی که حد اعلای وفاداری باشد، ناامید می
 (.63: 1390)شریعتی، 
توان دربارۀ آن نیست، می ریپذامکان یراحتبههای یونانی تبیین دلایل توجه روشنفکران ایرانی به اسطوره هرچند

در این توجه مؤثر بوده است. نخستین  هاآنزدگی توجه روشنفکران ایرانی به غرب و غرب مثالعنوانبههایی زد  حدس
ایرانیان را در پیروی از غرب  یماندگعقبروشنفکران ایرانی )آخوندزاده، آقاخان کرمانی و میرزا ملکم خان( که چارۀ 

ایرانیان باید از  هاآنکردند. به باور اخذ تمدن غربی را تنها راه رهایی ایرانیان از نیستی و نابودی معرفی میدانستند، می
را ناگزیر از  هاآن(. این باور 28: 1379راه و رسم غربیان تبعیت کنند و از نوک پا تا فرف سر غربی شوند )تقی زاده،

ساخت و به آن سبب که غربیان در دورۀ بیداری خویش غربیان میتوغل و تأمل در غرب و آثار سیاسی و فلسفی 
(، لاجرم روشنفکران ایرانی نیز 249: 3ج  1388های یونانی خویش باز گشته بودند )کاپلستون، )رنسان ( به ریشه

نۀ آشنایی آنان اند  امری که زمیشدههای اساطیر یونانی مواجه میدر آثار نویسندگان غربی با نام خدایان و شخصیت
 ساخته است.با اساطیر غربی را فراهم می

برخی دیگر وجودِ فضای دموکراتیک در اساطیر یونانی را از دلایل دیگر توجه روشنفکران ایرانی به اساطیر یونانی 
 در. مطلوب بوده باشد طلبمشروطهخواه و توانست برای روشنفکران ایرانی دموکراسیاند  فضایی که میدانسته

را جهانی چند  یتوان جهان اساطیر یونانای وجود ندارد تا جایی که میهیچ صدای مطلق و یگانه یهای یوناناسطوره
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در و صدای او تنها صدایی نیست که  نداردقدرت مطلق  ،با اینکه ز وس خدای خدایان یونان است   مثلاً آوا دانست
ای از فضای دموکراتیک اساطیر یونان است  در معروف پرومته نیز نمونه . داستانشودشنیده میجهانِ اساطیر یونانی 

گردد. به سبب دهد، مورد خشم ز وس واقع میها میرباید و آن را به انسانروایات اساطیری وقتی پرومته آتش را می
را ببلعد  جگر او کند تامور میأما رو عقابی  کشدمیرا به زنجیر  گیرد و اوخشم می پرومتهبر  نافرمانی پرومته، ز وس

کشد و پرومته گیرد و عقاب را میاین حکم ز وس را نادیده میدر جهان اساطیر یونانی، اما هرکول، خدایی دیگر   ...و
خدای بزرگ یونانی است اما قدرت او  اگرچهتأویل کرد که ز وس  گونهاینتوان دهد. این داستان را میرا نجات می

شود. این مشرو  بودن قدرتِ خدای قدرت خدایان دیگر محدود و مشرو  می ۀلیوسبهنیست و  حدومرزیبو مطلق 
تواند انعکاسی از نظام مشروطه باشد  نظامی که در آن قدرت پادشاه مشرو  و محدود به بزرگِ اساطیر یونانی می

 (.11: 1389قدرت نهادهای دیگر است )دزفولیان و طالبی،
یاد شد، با اساطیر یونانی آشنا بودند. این آشنایی یا از  هاآنشاعرانِ معاصر ایرانی هم مانند روشنفکرانی که از 

اما یک   طریق مطالعۀ آثار سیاسی و فلسفی غربیان و یا از طریق مطالعۀ آثاری چون ایلیاد و اودیسه حاصل شده است
به اساطیر و خدایان یونانی  هاآننفکران وجود دارد و آن اینکه رویکرد تفاوت بزرگ میان رویکرد شاعرانِ ایرانی با روش

 هاآنبخش بوده و شناسانه و فلسفی بلکه شاعرانه است. برای شاعران معاصر ایرانی، اساطیر یونانی الهامنه جامعه
  اند.بسیاری از اشعار خود را ملهم از این اساطیر سروده

از دهۀ سی به بعد اتفاف افتاد )تا دهۀ بیست و به دلیل سلطنت رضاشاه و رواج باورهای اوج توجه به اساطیر یونانی 
های آن چون کاوه بوده است(  از دهۀ سی به بعد ناسیونالیستی بیشترین توجه شاعران به اساطیر ایرانی و شخصیت

گردد تا آنجا که عران معاصر تبدیل مییابد و به امری معمول و متداول در اشعار شاتوجه به اساطیر یونانی فزونی می
کنده از اساطیر یونانی  برخی از بهترین اشعار شاعرانی چون احمد شاملو، محمدرضا شفیعی کدکنی و منوچهر آتشی آ

اند، یا بررسی همۀ اشعاری که در است. به این دلیل که پرداختن به همۀ شاعرانی که از اساطیری یونانی استفاده کرده
ای یونانی اطیر یونانی حضور دارند، بیرون از حوصلۀ یک مقاله است، در اینجا تنها به چند شخصیت اسطورهاس هاآن

در شعر شاعران معاصر و دلایل سیاسی و اجتماعی  هاآنپر تکرار )پرومته، سیزیف، ایکار و آشیل( و نحوۀ بازتاب 
های ای از میان انبوه شخصیتشخصیت اسطوره. علت انتخاب این چهار (2)بسنده خواهد شد  هاآنتوجه به 

  در شعر شاعران معاصر است. هاآناساطیری یونانی، تکرار 
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 پرومته
اسطوره  و به اشکال گوناگون این شاعران ایرانی بیشترین توجه را به پرومته داشتهاساطیر یونانی های شخصیتز میان ا

ز بررسی نحوۀ انعکاس این اسطوره، باید با پرومته و اسطورۀ آن آشنا اما پیش ا  اندرا در شعر خویش انعکاس داده
 گردید. 

اند که او آن کسی بوده و گفته های اولیه دانستهز وس است. او را آفریدگار انسان ویپرومته پسر ژاپت و پسرعم
که  بیترتنیابه. استپرومته فریب دهندۀ ز وس   ه استبا خاک رُس سخت و غیرقابل نفوذ ساختاست که انسان را 

از ها از آن ایزدان و کدام بهره کدام بهره از قربانی گرددد تا معلوم شومی در سیسیون، نشستی بین ایزدان و آدمیان برگزار
آن را خود  خاص ۀو به شیو کندمی، گاو تنومندی را قربانی ها استقربانیتقسیم  مسئول. پرومته که است آدمیان آن

  نهدمیو هر بخش را به کناری  کندمیگوشت، امعاء و احشاء و رگ و پی و پوست را از هم جدا  سازد می قطعهقطعه
 . سپ کِشدمیها های فربه چربی را روی آن استخوانو لایه دهدقرار میگوشت را نیز در طرف دیگر های بیاستخوان

 را آن بخش خورد وز وس فریب میرا به آدمیان بدهد.  قی ماندهباکه سهم خود را انتخاب کند تا  خواهداز ز وس می
، خشمناک است شده او نصیب هاکه فقط استخوان ابدییدرماما وقتی   ندیگزیبرم است،که با چربی پوشانده شده 

را از آتش  هاآن گیرد کهمیبرای تنبیه آدمیان تصمیم ز وس . گیردمیبه دل  هاانسانشدیدی از پرومته و  ۀو کین شودمی
پ  . دهدمیآدمیان  به آن راو  ربایدمی ای از آتش مقدس راآید و بارقهمی آدمیانبه یاری باز هم پرومته سازد. محروم 

های قفقاز به زنجیر را در یکی از کوه پرومتهز وس شود تا کیفر کارهای خویش را ببیند. از تنبیه آدمیان، نوبت پرومته می
 نو از هر شب جگر پرومته اما بلعد،میرا  اوجگر کند  عقاب هر روز را مأمور خوردن جگر او می و عقابی کشدمی
آید و او را از می پرومتهبه یاری شکنجه، هرکول  (به روایتی سی هزار سال). سرانجام پ  از سی و...  شودمی میترم

)ژیران،  دَرداز هم میرا  و زنجیرهای پرومته کشدمیعقاب را کول هر. رهاندعذاب جانکاهی که به آن گرفتار است، می
1394 :47) . 

در میان شاعران معاصر شاملو بیشترین علاقه و دلبستگی را به این اسطوره از خود نشان داده است. حداقل در سه 
یکی از این اشعار، شعر حرف آخر از شعر او آشکار یا پنهان پرومته و اسطورۀ او حضور دارد و به آن اشاره شده است. 

 مجموعۀ هوای تازه است:

 حرف آخر

 ام مننه فریدون
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 نه ویلادیمیر که

 وارای نهاد نقطهگلوله
 ...ای که مقطع تاریخش بودبه پایان جمله

 ام راهای گرانمن دست

 امبه سندان جمجمه

 کوفتم

 و به سان خدایی در زنجیر

 نالیدم

 های منضجه و

 توفان ملخچون 

 (. 287 :1392)شاملو،  ... هایم را خشکاندشادی ۀهم ۀمزرع

کند. پنداری میذاتای همعلاقۀ شاملو به پرومته و داستان او تا حدی است که گاه شاعر با این شخصیت اسطوره
 ه است:بیند که پرومته نیز بدان گرفتار بودشاملو خود را گرفتار همان عذاب جانفرسا و جانکاه می

 تنها 

 برنداکنون مرا به قربانگاه می

 ایدگوش کنید ای شمایان، در منظری که به تماشا نشسته

 ...!تر استمن افزون ۀهایتان از گناهان نکردو در شماره، حماقت

 نامرادم ۀمن پرومت

 که از جگر خسته

  امای گستردهسرنوشت را سفرهکلاغان بی

 غرور من در ابدیت رنج من است

 ...کنممی احساس خود جگرگاه بر را کرکسی منقار شما  تا به هر سلام و درود

 ایدگوش کنید ای شمایان که در منظر نشسته 



  (1402 تابستان) دوم ه  ، شمارپنجاه و ششمسال ، جستارهای نوین ادبی 134

 

 امای که منبه تماشای قربانی بیگانه

 (. 30۵ همان:) با شما هرگز پیوندی نبوده است

شعاری سروده است، م. آزاد است. م. آزاد نیز از دیگر شاعرانی که به این اسطوره توجه کرده و ملهم از آن شعر یا ا
خواند. البته کند. او نیز چون شاملو خود را پرومته میپنداری میذاتچون شاملو با پرومته احساس خویشاوندی و هم

ا تفاوتی نیز میان فهمِ این دو شاعر بزرگ معاصر از اسطورۀ پرومته وجود دارد و آن اینکه برخلاف شاملو که خود ر
است و  انگریعصبیند که اگرچه پای در زنجیر دارد، ای عصیانگر مینامد، م. آزاد خود را پرومتهپرومتۀ نامراد می

 زند.پایان در سرشت و جانِ او موج میعصیانی بی

 سرود سکوت

 سرود سکوتم ۀمن زاد

 ...فرجام سهمگین خدایان

 اینک منم به زنجیر
 آن شبتلاش وادی عصیان

 ستازنجیر حادثات کشیده 

 آخر مرا به مسلخ شیطان

 رهوار شبگریز خیالم

 آسان گریخت، گم شد نومید

 نینفرین به آفتاب، نفر

 (. 60 :1390، م. آزاد! )دیجاوید درد و دهشت، جاو

پنداری برخی از شاعران معاصر با آن چیست  برای ارا ۀ ذاتو هم( 3)اما دلیل این توجه بسیار به این اسطوره 
حاکم بر ذهن  ینگرجهانپاسخی به این پرسش باید دو نکته را در نظر داشت: الف( زمانِ سرایش این اشعار و ب( 

  و زبان شاعران آن عصر.
بوده است. نسبت این گروه  ای از نخبگان به نام منورالفکرن روشنفکردوران معاصر دوران پیدایش و ظهور گروه تازه

نمایندگان و سخنگویان دوران تازهن مدرن  هاآنوارد اما پرهیاهو و تأثیرگذار با دورۀ معاصر روشن و آشکار است  تازه
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تر از دانستن نسبت روشنفکران با دوران معاصر اما آنچه دانستن آن مهم  تجسم خردِ خود بنیاد و آگاهند هاآنهستند. 
اجتماعی آنان است. بسیاری از روشنفکران با پیشرو دانستن خود، رسالت خود را آگاهی بخشیدن به  است، رسالت

و مارکسیست و که بسیاری از شاعران  گراچپدر نزد روشنفکران  ویژهبهاند  این رسالت افراد جامعه تعریف کرده
روشنفکران  هاآنبه زعم  (.136: 138۵شاملو، خورد )اند و بیشتر به چشم میمعاصر چون شاملو به آن تعلق داشته

شان آگاه سازند تحت استعمار قرار دارند، با نقش تاریخی یگانگیازخودبباید طبقات فرودست جامعه را که به دلیل 
ند. این اند و جامعه را دگرگون سازشدهبرندۀ تاریخ پنداشته میو که نیروهای مترقی و پیش هاآن و با به حرکت درآوردن

افراد این طبقاتِ تحت ستم، در دام آگاهی کاذب گرفتارند، غالباً به  ازآنجاکهرسالت، رسالتِ آسانی نیست. 
کنند  امری که رسالت روشنفکران را دشوار نگرند و در درستی سخنان آنان تردید میروشنفکران به چشم دشمن می

مقدر شده  هاآنها )تودۀ جامعه( باید عذابی را بپذیرند که برای برای رهایی انسان هاآنسازد. و کار آنان را جانفرسا می
  است.

ای برای تواند آینهآیا اسطورۀ پرومته و عذاب جانکاه او و که برای رساندن آتش به آدمیان بدان گرفتار گردید و نمی
بخشی( از خدایان با ربودن آتش )نماد آگاهی و روشناییاین شاعران باشد تا در آن خود را ببینند  مگر پرومته نبود که 

ها محکوم گردید  شباهت اسطورۀ پرومته با ترین عذابها و دردناکترین عقوبتها به سختو دادن آن به انسان
شده است.  پنداری شاعران معاصر با پرومتهذاتزیاد است که سبب هم یااندازهبهواقعیتِ زندگی روشنفکران ایرانی 

، پورسلطانبرای اثبات این ادعا کافی است تا اسطورۀ پرومته را با اولین سطور رسالۀ نوعی از هنر، نوعی از اندیشۀ سعید 
 های شاخص جریان چپِ ایرانی، مقایسه کرد:یکی از چهره

وظیفۀ آرمانی  مردم هوشیاریو آنگاه پیگیری سرشار از ایمان برای  بیداریکوشش برای »
هنرمندانی است که با درک توان و لیاقت تاریخی مردم و همچنین تحلیل و شناخت حقوف از دست 

اند و برای اکتساب حقوف ربوده شدۀ رفتۀ ایشان، اندیشۀ مبارز خود را به سلاح اقدام مجهز کرده
و خون و مرگ خویش  شکنجهو  زندانو تنظیم مردمی آن، به بهای تحقیر و تهدید و « کار»

  ( .۵-6تا: پور، بی)سلطان« کوشندمی

 سیزیف
گذار سیزیف است. سیزیف فرزند آ ولوس و بنیان ۀ، اسطوراندسطورۀ دیگری که شاعران معاصر بدان توجه بسیار کردها

که  دهدمیبه آسوپوس، ایزد رود، خبر  فیزی. سبوده استترین آدمیان زیرک و ازاَفیرا یا سرزمین باستانی کورینت 
، سازدروانه میرا به سوی او  ،تاناتوس، ملک مرگ ،آگینبه دست ز وس ربوده شده است. ز وس خشم ،اِژینا، دخترش
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ها مرگ از جهان آدمیان تا مدت جهیدرنتکشد  ا به زنجیر میو او راندازد را به دام می تیزهوش ایزد مرگ اما سیزیفِ 
دهد. سیزیف ناگزیر در برابر میجنگ، تاناتوس را از بند نجات  یآرِس، خدا میرد.و کسی نمی بنددیبرمرخت 

خواهد از رفتن به سرزمین مردگان، از همسر خود می پیش اما او رود،میبه عالم مردگان  وشود میسرنوشت تسلیم 
کند. سیزیف که از کار میکه از برگزاری مراسم تدفین برای او خودداری کند. همسر او به این خواستۀ سیزیف عمل 

خواهد تا برای مجازات همسر خویش آزرده و عصبانی است، از هادس، خدای عالم مردگان در زیر زمین، اجازه می
گردد و همسر دهد. سیزیف به جهان زندگان باز میمی سیزیف را به اجازه نیاهمسر خود به زمین باز گردد. هادس 

هرم ، زند. برخلاف قولی که به هادس داده است از بازگشت به عالم مردگان تن میکند، اما خود را مجازات می
 را عظیم یسنگتخته که شودمی محکوم ابد برای سیزیف. شودمی سیزیف تمرد و سرکشی به رسیدگی مأمور شخصاً 

 که کار خود را تکرار کند شودمیغلتد و سیزیف مجبور به پایین کوه فرو می سنگتخته. بغلتاند بالا کوه به پایین از
 (.200 :1394)ژیران، 

انعکاس پیدا کرده است و شاعران بسیاری )رحیمی، شاملو،  دفعاتبهاین اسطوره در شعر شاعران معاصر 
اند. شعرِ نادرپور، اخوان، آتشی و شفیعی کدکنی( از سیزیف و اسطورۀ او الهام گرفته، بر اساس آن اشعاری سروده

 (:4دانست )ای برای این الهام گرفتن توان نمونهمنوچهر آتشی را می غزل تقدیر

 غزل تقدیر

 تر آنکه بخوانم و بخوانمخوش
 بر شانه و دل رها سنگ

 نگرم که چه بوده استواپ  نمی
 نگرم که چه مانده استبه پیش نمی 
 خوانم می روم ومی 

 و نومیدی را
 بخشمغنا میهای دوردست های نیامدهبه دلشوره 

 آن سوی این چکاد، چکادهایی است
 نفرینیانی چون من و
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 روندازخوان فراز میوسنگ به شانه و آ
 یا در نشیب تند

 سر در پی کولبار نفرین
 ای شده استکه اینک بازیچه

 هیاهوگر و رقصان
 اندشتاب گرفته

 شنوممگر نه آوازشان را می
 ام رابکوشم و بلندتر بخوانم ترانه

 ارکستر عظیم هجاهامان ۀغلغل تا
 پژواک هول و هیاهو در افکند

 نفرت را  وهسار نفرین وک
 تا دل در دل خدایان نماند 

 و رگ در رگشان فرو پیچد از غضب
 نگرمواپ  نمی 

 گردمبه ناگزیر باز می چراکه
 سر در پی کولبار نفرینم  

 (. 62۵ :1390ای است )آتشی، که اینک بازیچه

اند، با آنچه در اساطیر یونانی آمده، اندکی متفاوت است. است اینکه روایتی که این شاعران ارا ه کردهآنچه مسلم 
یابیم  گردد  جایی که سیزیف را نه ناامید، بلکه عصیانگر میتفاوت موجود به صحنۀ پایانی داستانِ سیزیف باز می

های از دلشوره غزل تقدیرِ آتشی را دوباره بخوانیم. شاعرعصیانگری که تقدیر خویش را شادمانه پذیرفته است. شعرِ 
در شعر مصطفی رحیمی و  مسألهبخشد. شبیه به همین گوید که نومیدین پوچی خود را با آن غنا میای مینیامده

شاملو نیز لحنی حماسی دارد و نه ناامیدانه. سیزیف در شعر رحیمی و  هاآنشود. شعر احمد شاملو نیز مشاهده می
نه ناامید و خسته بلکه عصیانگر و مملو از شور زندگی است. در شعر رحیمی حالتِ سیزیف در لحظات پایانی روز 

 توصیف شده است: گونهاینشود( غلطد و به سوی دامنه سرازیر میمی سنگتخته)زمانی که 
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 ...مرد نو ز برخاست
  چشمهمه  خشم، همه

 رستن و جوشیدن به تکاپوش سودای
  هست اگر تقدیری که گفت چنین سنگ با 

 (. 1232 :1340)رحیمی،  تسلیمی و من زنده به جستن به مرده تو

این لحن حماسی در شعر رودِ شاملو نیز مشهود است  تجلی این روح حماسی و باشکوه در جدال رود )نمادِ 
 شود:ها دیده میسیزیف( با خرسنگ

 رود

 خویشتن را به بستر تقدیر سپردن

 هر سنگریزه و با

 رازی به نارضایی گفتن

 !رود چه شیرین است ۀزمزم

 های غرور خویش فرود آمدناز تیزه

 های سرفراز انزوا به زیر افتادنو از دل پاکی

 با فریادی از وحشت هر سقو 

 غرش آبشاران چه شکوهمند است! و همچنین در شیب شیار فروتر نشستن

 هر خرسنگ و با

 به جدالی برخاستن

 (. 611 :1392)شاملو،  ای ست!ای است رود، چه حماسهچه حماسه

اصلی این شاعران باز  مأخذدلیل تفاوت روایت این دسته از شاعران با آنچه در اساطیر کهن یونانی آمده است، به 
اند که صویر کشیدهبه ت یبه صورتاند بلکه که یونانیان باستان روایت کرده گونهآنگردد. این شاعران، سیزیف را نه می

در کتابِ اسطورۀ سیزیفِ آلبر کامو آمده است. در روایت کامو عشق به سرنوشت در چهرۀ سیزیف کاملًا مشهود 
(. کامو مانند ژان پل سارتر و بسیاری دیگر از هم روزگارانش به پوچی جهان )و صد البته 1۵6: 1394رادیش، است )
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معنا است اما این (. از نظر او جهان بی89: 138۵کمبر، کند )نه آن را بازگو میانسان( باور دارد و در آثاری چون بیگا
معنایی جهان غلبه خواهد که بر بیمعنایی لزوماً به معنی تسلیم شدن در برابر پوچی جهان نیست  کامو از ما میبی

 یاگونهبهبرد و پایان آن را دست میکنیم و به آن معنایی ببخشیم. به همین خاطر هم هست که او در داستان سیزیف 
اگر  پذیرد و ... .کند. در بازنویسی او سیزیف عقوبتی را که بدان محکوم شده است، شادمانه میدیگر بازنویسی می

افزاید، شاملو نیز ناگزیر باید ای بسازد، به پایان آن چیزی میکامو برای اینکه از سرگذشت تراژیک سیزیف حماسه
بخشد، زمزمۀ به سرنوشت رود بیفزاید  آنچه شاملو با افزودنِ آن به سرنوشت رود خصلتی حماسی به آن میچیزی 

که  گونههمانداند  بلکه شیرین می تحملیرقابلغشیرین رود است. رود این فرو رفتن و تقدیر خود را نه سنگین و 
بیند و نه داند و دنیا را نه سترون میرا نیک می یزچهمه»با سنگ در جدال است  کهیهنگامسیزیف کامو حتی در 

 (.160: 1384کامو،«)شودای از آن سنگ و هر پرتوی از دل کوهساران همیشه شب برای او دنیایی میبیهوده. هر ریزه
در کنار این روایت فلسفی از اسطورۀ سیزیف برخی دیگر از شاعران معاصر این اسطوره را از بُعد فلسفی تهی 

این روایت از اسطورۀ سیزیف با آنچه در اسطورۀ سیزیف  یۀمابناند. ساخته، به آن بُعدی تاریخی و اجتماعی بخشیده
در روایت یونانی آن آمده است، همخوانی بسیار دارد. در روایت مذکور، اسطورۀ سیزیف داستانِ پوچی و تکرار است. 

تاریخ ایران معاصر  فرازوفرودز چنین روایتی از اسطورۀ سیزیف دلیل این دسته از شاعران )شفیعی کدکنی و ...( ا
که گویی پایانی برای آن وجود ندارد. هر فرازی )پیروزی( لاجرم با فرودی )شکست و ناکامی(  یفرازوفروداست  

 ایت است.رو این ازهمراه است و ... . شعر چرخ چاهِ شفیعی کدکنی بهترین نمونه 

 چرخ چاه 

 نیدیف ایرانی 

 چرخ و ریسمان ۀآویخته به زمزم

 ست در سفرا از ژرف چاه، سطل به بالا

 رسد به روشنی روز و آفتابتا می

 شود به بن چاهِ سرد و تروارونه می

 تلخ و تیره است ۀتاریخ سطل تجرب

 تا آستان روشنی و مرز آمدن
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 پیمودن آن مسافت دشوار، با امید

 (. 37 :1390کدکنی، )شفیعی  وانگه دوباره در دل ظلمت رها شدن
از اسطورۀ  متأثرشود، شاعر در لحظۀ سرودن این شعر چنانکه از عنوان فرعی شعر شفیعی کدکنی دانسته می

رساند و در پایان روز سیزیف بوده است. چرخ چاه همان سیزیفی است که هر روز سنگی بزرگ را به بالای کوه می
ست پایان شعرِ چرخ چاه هیچ شباهتی با روایت کامو از اسطورۀ غلطد اما چنانکه آشکار اسنگ به پایین می

ندارد. دلیل این امر نیز به تجربۀ متفاوت شاعر این شعر از  -که بازتاب آن را در شعر شاملو مشاهده کردیم-سیزیف 
هایی است  جنبش هاآنو شکست  بخشییرهاهای گردد. تاریخ ایران تاریخ تکرار جنبشتاریخ معاصر ایران باز می

شود. برخی از این می دهیچیپدرهمخورند و طومارشان شکست می درنهایتشان های اولیهرغم موفقیتکه علی
عبارتند از: انقلاب مشروطه بسیاری از ایرانیان را به فرارسیدن روزگاری تازه  خوردهشکستهای امیدآفرینِ جنبش

( امیدها 1390ناکامی مشروطه در تحقق اهداف آن )ملایی توانی،  چراکه  ی نپاییدامیدوار کرد اما این امیدواری دیر
را نابود کرد و حتی بسیاری از هواداران و حامیان آن را از کردۀ خود پشیمان ساخت. ظهور رضاخان در عرصۀ سیاست 

ید  بسیاری که در انتظار ظهور قا د ایران دوباره امیدها را زنده کرد و در جسم فسردۀ بسیاری از ایرانیان جانی تازه دم
کردند و ... ولی این امید هم دولت (، گمشدۀ خویش را در رضاخان جستجو می30: 1400آبادیان، بودند )قاهر 

های پایانی حکومت خویش( به امیدهای اولیه پایان داد تا آنجا که در سال ویژهبهمستعجل بود  استبداد رضاخانی )
چون حزب توده و که بلافاصله پ  از سقو  و تبعید  یخواهیترقاحزاب   یتأسشادمان کرد.  سقو  او بسیاری را

 یزودبهاما این حرکت نیز   را به حرکت درآورد هاآنگردید و دوباره نخبگان را امیدوار ساخت و   یتأسرضاشاه 
در واگذاری امتیاز نفت  مثالعنوانبهحزب از دستورات رهبرانِ شوروی ) یوچراچونیبمتوقف شد  سیاست تبعیتِ 

حزب توده واداشت و عملًا بسیاری را از  یهااستیسشمال به شوروی( بسیاری از ایران دوستان را به مخالفت با 
آخرین اما یکی دیگر از حوادث و اتفاقاتی بود که تجربۀ  اگرنهحزب ناامید ساخت. برآمدن و سقو  دولت مصدف 

 روزی را برای ایرانیان تکرار کرد و ... تلخ شکست در فردای پی
آن.  تگریروادر چرخ چاه شفیعی کدکنی  های متوالی است وها و ناکامی، تاریخ پیروزیتاریخ معاصر ایرانآری 

 هرچندتوان شعر کتیبۀ اخوان ثالث )می مثالعنوانبهاین روایت از اسطورۀ سیزیف و تقدیرِ او شواهد دیگری نیز دارد  
شعر چرخ چاه، شعر که در آن نامی از سیزیف برده نشده است( را الهام گرفته از اسطورۀ سیزیف دانست. همچون 

(. مردان پای در 139: 1392خانی،امناست )ملت ایران  ۀشکست چندین و چندبار روایتِ  نیزاخوان ثالث  ۀکتیب
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ز رهایی خود از اسارت، سنگ بزرگی را از رویی به زنجیر در شعر اخوان که با عذابی سخت و به امید پیدا کردن را
ای هستند که هر روز سنگی را بر دوش (، همان سیزیفِ اسطوره11: 1391اخوان ثالث، گردانند )روی دیگر می

غلطد و به پایین چراکه در پایان روز سنگ دوباره می  برد اما چه سود از این همه تلاشگیرد و به بالای کوه میمی
 شود. رازیر میس

 ایکار
های مداوم ای یونانی نیست که برای برخی از شاعران ایرانی نماد شکست و ناکامییزیف تنها شخصیت اسطورهس

های اساطیری یونانی است که برخی از شاعران معاصر ما از آن باشد. جدای از سیزیف، ایکار نیز یکی از شخصیت
  اند.تاریخی خود استفاده کرده هایها و ناکامیهمچون نماد شکست

ها ترین این روایتدربارۀ ایکار و اسطورۀ او چندین روایت وجود دارد. بر اساس معروف. استایکار پسر ددال 
 آن که همسر مینوس عاشقرا گاوی ، نوتوریو تزه م آموزدمیرا از لابیرنت به آریانه  نجات تزه ۀبعد از آنکه ددال طریق

برای گاو مینوتور  آن را که خود و یرنتیو ایکار و ددال را در لاب شودمی و خشمگین رمینوس متغیّ کشد، ، میشده بود
 سازدمیهایی خود و ایکار بال ی، برادارد. ددال که هنوز قریحه و ذوف ابتکار سرشاری کندمیزندانی و  استساخته 

کنند و از زندان ها پرواز میاین بال ۀلیوسبه هاآنکند  میل های خود و پسرش وصموم به شانه ۀلیوسبهرا  هاآنو 
در ارتفاع  چنداننهو  که بالش بسوزد اوج گیرد چنداننهکه  کندمیاز پرواز، ددال به پسرش توصیه  پیش گریزند.می

خورشید به که  گیردمیو چنان اوج  گیردناشنیده میولی ایکار از شدت غرور، پند پدر را که گرفتار شود. کم پرواز کند 
. این دریا را از آن پ  دریای افتدمیو ایکار به دریا  کندمیهایش را ذوب . حرارت خورشید موم بالشودنزدیک می

 (.447 :2۵36گریمال، نامند )میایکاری 
اند، از ایکار و اسطورۀ او همچون سیزیف که شاعران معاصر حداقل دو روایت فلسفی و تاریخی از آن ارا ه کرده

دو روایت وجود دارد  روایت غنایین عاشقانه و روایت سیاسین تاریخی. روایت غنایی از این اسطوره در  کمدستنیز 
حمید مصدف در این شعر چهرۀ معشوف خود را به خورشید تشبیه  ...شعرِ پرواز ایکارِ حمید مصدف آمده است

 سوزد: ای آن پر پرواز شاعر میکند  خورشیدی که از شدت گرممی

 پرواز ایکار

 خورشید رسم ۀتا به سرچشم
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 وام از واژه گرفتم بالی

 شوف پرواز مرا از جا کند

کند ۀدلم از وسوس  وصل آ

 بال من مومین بود

 خورشید نداشت ۀتاب رخسار

 آتش عشق به من فرصت گفتار نداد

 در گلو تار آوازم سوخت

 پیش آتش، رخ خورشیدی تو

 (. 739 :1391)مصدف،  پروازم سوختپر 

توان در دیوانِ منوچهر آتشی دید و خواند. آتشی در شعر گنجور روایت سیاسین تاریخی از این اسطوره را هم می
 برده بهره رمز، و نماد زبان با هم آن جامعه در پیشرفت و انتقاد برای فضایی نبود بیان برای ایکار داستانی فضای از

اما تفاوتش در این است که ایکار، آسمانی   ه داردشان بر مومین هاییبال که پنداردمی ایکار چون را خودنیز   او. است
هایی برای پرواز )امکانی برای بال اگرچهقدر ناامید و مأیوس است که شاعر آن   با این حال)فضایی( برای پرواز دارد

فضایی برای انتقاد و تواند منظور شاعر می)مانی برای پرواز او دیگر آس ۀاما به عقید ،رهایی از وضع موجود( دارد
 :( وجود نداردباشد رسیدن به شرایط مطلوب

 گنجور

 چینمها را کنار هم میاستخوان

 کنم به هم که شکلی فراهم آیدو چفت می

 سفر به دشت بنفش کرد  ۀنخستینم که در کجاو ۀمعشوق

 ...آخری که با پر ایکارم به آفتاب سپرد ۀیا افسان

 اینک منم و اسکلتی ناموزون

 سری از رؤیا

 چهرهشکل و شکلی بیبی
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 هایی مومین بر کتفو بال

 (. 1214 :1390)آتشی،  آسمان پروازیبی

 آشیل
آشیل بسیاری از شاعران معاصر بوده است.  بخشالهامهای یونانی است، سطورۀ آشیل که یکی از زیباترین اسطورها

، تتی  آشیل را در اوان هاایترو این ازر یکی   بنا باو وجود داردپسر پِلِه و تتی  است. روایات متفاوتی از پرورش 
این آب آن بود که هر ک  و هر چیزی  تی. خاصدهدمیوشو شست ،زیرزمینی ۀرودخان، کودکی، در آب استیک 

 ماندمیاو در دست تتی   ۀمنتهی چون به هنگام فرو کردن آشیل در آب، پاشن گردیدمیتن رفت، رویینکه در آن می
آشیل از  )اودیسه( و پاتروکل  یاول ،. نستورگرددمیپذیر ، این نقطه از بدن او آسیبرسدنمیو آب به آن قسمت 

به و  سازدمیآگاه  است. تتی  آشیل را از سرنوشتی که در انتظارش را همراهی کند هاآن تروآکه در جنگ خواهند می
برای او به همراه خواهد داشت، اما موجب مرگ او نیز شهرت و افتخار  اگرچه تروآ شرکت در جنگکه  گویداو می

کند تا از این طریق عمر طولانی بیابد.  یخوددار آترودهد که از شرکت در جنگ خواهد شد. او به آشیل پیشنهاد می
از آشیل خدای روشنایی، ، آپولوناند که شود. گفتهمی تروآو راهی نبرد  ندیگزیبرمآشیل اما عمر کوتاهِ پر افتخار را 

به روایتی یا و  دیآیدرم، با تیر آپولون از پای پذیردنمیچون آشیل این دستور را  امااز جنگ بکشد دست که  خواهدمی
کند  امری که به مرگ دیگر آپولون تیری را که پاری  به سمت آشیل انداخته است، به سوی پاشنۀ پای او هدایت می

 (.1۵-8 :2۵36گریمال، انجامد )می تننیرو آشیلِ 

و  بخشالهام شباهت نیست،با اسفندیار، پهلوان ایرانی، بی اشیتننیرو ای که به دلیل این شخصیت اسطوره
شعر معروف ابراهیم در آتشِ شاملو آشکارا  مثالعنوانبهبهانۀ سروده شدن برخی از بهترین اشعار معاصر بوده است  

 از آشیل و داستانِ او است: متأثر

 ابراهیم در آتش

 شیومگرگدر آوار خونین 

 دیگرگونه مردی آنک

 خواستکه خاک را سبز می

 زیباترین زنان ۀو عشق را شایست
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 اشـکه این

 به نظر

 بها بودهدیتی نه چنان کم

 ...که خاک و سنگ را بشاید

 عاشق گونهاینو شیر آهن کوه مردی از 

 میدان خونین سرنوشت

 آشیل ۀبه پاشن

 در نوشت

 تنیرویین

 که راز مرگش

 اندوه عشق

 (. 726 :1392)شاملو،  ... و غم تنهایی بود

چنانکه مشهور است، آشیل در این شعر استعارهن نمادی از یکی از کشته شدگانِ مبارزات چریکی معاصر، مهدی 
دستگیر و تیرباران شد.  13۵1رضایی، است. رضایی که یکی از رهبران سازمان مجاهدین خلق ایران بود، در سال 

سرود که حتی نامدارتر از قهرمان شعر شاملو، مهدی از این واقعه و ملهم از اسطورۀ آشیلِ یونانی شعری  متأثرشاملو 
اما همچون   سازدتنی چون آشیل مینامد و از او رو ینرضایی، گردید. شاملو در شعر خود رضایی را شیرآهن کوه می

دیگر، آشیلِ شعر شاملو، مهدی رضایی، نیز نقطۀ ضعفی دارد  اندوه عشق و غم تنهایی. اگر  تناننیرو آشیل و همۀ 
 شود.پاشنۀ پا بلای جان آشیل بوده است، اندوه عشق و غم تنهایی نیز بلای جان آشیلِ شعر شاملو می

های دیگری ت و بازآفرینیشعر ابراهیم در آتش زیباترین بازآفرینی شاعران معاصر ایرانی از اسطورۀ آشیل بوده اس
  :این شعر منوچهر آتشی مثالعنوانبهکه از این شعر شده است، زیبایی و اهمیت شعر شاملو را ندارند  

 فرار از حقیقت

 خواهمپای آشیل را نمی

 اعجازش همبی ۀپاشن
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 :تیز بشتافتن و رفتن یک پایان دارد

 (. 1842 :1390آتشی، افتادن! )
 وجهچیهبهنیز شعر دیگر آتشی یعنی دیدار اول  همچنان کهکند یبایی با شعر شاملو برابری نمیهرگز در فخامت و ز

 قابل قیاس با شعر ابراهیم در آتشِ شاملو نیست:

 دیدار اول

 را بخواند آن که قرار است این شعرها

 فردا متولد شده و تا پیری من فرود آمده

 کسی است او

 های جهانکه تمام غزل

 انددامن چرخانشخار 

 شگفت یهاکماننیرنگو غبار دامنش 

 در آفاف من نشانده تا پیشانی من

 های خود نباشدچروک ۀشرمند

 و آینده پا ی آشیلی برای دور شدن بیابد

 ای که اکنونآینده

 گوری است نزدیک ۀلوح

  (۵)(1381 همان:دور )فرسنگ نمای ابدیتی بسیار 

 نتیجه
اند. نکتۀ حا ز اهمیت اینکه شاعران برای شاعران معاصر بوده بخشالهامموضوعات  ازجملههای یونانی اسطوره

های یونانی را با بافت تاریخی غالباً اسطوره هاآناند. ها بسنده کردهبه روایت صرف این اسطوره ندرتبهمعاصر ایران 
ای توان استعارهاند  روایتی که غالباً آن را میارا ه کرده هاآنو سیاسی ایران آن روزگار سازگار کرده و روایتی دیگرگون از 

های یونانی بیشترین توجه شاعران ایرانی های سیاسی و اجتماعی شاعرانِ معاصر قلمداد کرد. از میان اسطورهاز اندیشه
ر شعر بسیاری از شاعران معاصر توان دتا آنجا که بازتاب این اسطوره را می  معطوف به پرومته و اسطورۀ آن بوده است
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چون شاملو، م. آزاد و نادرپور مشاهده کرد. دلیل توجه این شاعران به اسطورۀ پرومته به شباهت آن با رسالت شاعران 
گردد  همچنانکه پرومته آتش معاصر )یا رسالتی که بسیاری از شاعران معاصر برای خود انتخاب کرده بودند( باز می

دهد، شاعران معاصر نیز رسالت خود را آگاهی بخشی به جامعه رباید و به آدمیان میاز خدایان می آگاهی( را)نماد 
ذات پنداری برخی از شاعران با پرومته بوده است. اسطورۀ اند  امری که گاه حتی سبب همدانستهو تودۀ مردم می

را نمادِ شکست  هاآنوجود دارد اما شاعران معاصر هر دوی  هاآنهایی میان سیزیف و ایکار یکسان نیستند و تفاوت
ای از تحولات تاریخ ایران ای استعارهاند. در شعر شاعران معاصر این دو شخصیت اسطورهپ  از پیروزی گرفته

بایی اند. برخلاف اسطورۀ پرومته، سیزیف و ایکار، زیهای پیاپی است و بودهمعاصر و که تاریخ پیروزی و شکست
 ترین علت توجه شاعرانی چون شاملو به آن بوده است و نه چیز دیگر.اسطورۀ آشیل اصلی
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 هانوشتپی
شاعران و نویسندگانِ  یریرپذیتأثاشاره گردید، برخی محققان موارد دیگری را از  هاآن. جدای از مواردی که به 1

رضایی دشت ارژنه و همکاران او از بازتاب  مثالعنوانبهاند. های یونانی نشان دادهپیشامدرن ایرانی از اسطوره
هایی چون اسکندر و آرایشگر و نظامی را در هنگام سرودن داستان اساطیر یونانی در آثار نظامی سخن گفته

 (.172: 1394دشت ارژنه و همکاران، اند )میداسِ یونانی دانسته از اسطورۀ شاه متأثر
ای سیزیف، پرومته، ایکار و آشیل در این مقاله به این معنا نیست که حضور . توجه به چهار شخصیت اسطوره2

ها، گاه شود. جز این شخصیتهای اساطیری یونانی تنها به همین چند مورد خلاصه میشخصیت
در شعرِ آتشی شوند. اساطیری دیگری چون زئوس نیز در شعر شاعرانی چون آتشی دیده میهای شخصیت

دهد. کمدی ـ اپرای واژه و خمپاره برای تسخیر ترواها خوانشی اگزیستانسیالیستی از اسطورۀ زئوس ارائه می
د اما وشقی میتلزئوس با توجه به جایگاهش که خدای خدایان است، همواره نماد استبداد و قدرت مطلق 

خدای او که  .شخصیتی منزوی و منفعل داردزئوس در این شعر برخلاف آنچه که در اساطیر آمده است، 
امور را رها کرده و نسبت به  ۀکشد. گویی همدر خوابگاهش کپیده است و مدام خرناسه می است، خدایان

 هیچ دخل و تصرفی در اموراست و  گر امورنظارهزئوس در شعر آتشی تنها  .استشده تفاوت بی زیچهمه
  :ندارد

 آنگاه

 خواهم باخت

 را یک جا تروآهلن و 

 آیدانداز میآشیل شلنگ

 از فراز چکادها

 ستا آژاکس پیدا ۀطلای

 اودئوس؟

 دیر نکرده آیا؟

 زئوس

 ...کپیده در خوابگاهش

 (. 1۸17؛ 2کشد؟... )آتشی، ج زئوس چه مرگش است این همه خرناسه می
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مته الهام گرفته . جز شاعرانی که در این مقاله به شعر آنان اشاره گردیده است، شاعران دیگری نیز از اسطورۀ پرو3
پور نیز شود. نادر نادراند  مثلًا در شعر آتشی اشاره به اسطورۀ پرومته دیده میو بر اساس آن اشعاری سروده

 شاعرانی است که در شعر او داستان پرومته انعکاس پیدا کرده است: ازجمله
 دزد آتش

 زخمی پیرم ۀپای به زنجیر بست
 همه درد مرا امید دوا نیست نیکا

 مرهم زخم که چون شکاف درخت است 
 جز م  جوشان آفتاب خدا نیست

 نشتر خونریز خارهای پر از زهر
 ترکاند حباب زخم تنم را می

 این زخم ۀخاک به خون تشنه از دهان
 بدنم را ۀمکد آهسته شیرمی

 کرک  پیری که آفتابش خوانند
 چشم مرا شکسته به منقار ۀبیض

 سنگهر  ۀام به سینپنجه فرو برده
 ناخن تیزم شکسته در تن هر خار

 مانده به کتفم نشانی از خط زنجیر
 تر، نشانی از تن ماریچون به شن

 تا به زمین پاشَد آسمان نمک نور
 هایم دماریبرکشد از زخم شانه

 من مگر آن دزد آتشم که سرانجام
 خود سوخت ۀخشم خدایان مرا به شعل

 این تقدیر ۀبر سر شکست
 میخ بلا دوخت چار ستونم به چار

 بر دل من آرزوی مرگ حرام است
 دگرم نیست ۀگرچه به جز مرگ چار
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 بر سرم ای سرنوشت!
 کرک  پیری است

 جگرم نیست ۀاو غیر پار ۀطعم
 موم تنم در آفتاب بسوزان

 مغز سرم را به کرکسان هوا ده
 آب دو چشم مرا بر آتش دل ریز

 (. 324 :1392خاک وجود مرا به باد فنا ده )نادرپور، 
های متعددی به اسطورۀ سیزیف وجود دارد  امری که نشان دهندۀ علاقۀ زیاد آتشی به در اشعار آتشی اشاره. 4

 است: تقدیر سیزیف از مشابه نمادی کوچ ی،شبان اسطورۀ شعرِ  دراین اسطوره و درونمایۀ آن است. 

 شبانی ۀاسطور

 ...ای مسافر بالا و زیر و بالاانسان کوچ سیزیف صخره
 قلمروی میان دو دلتنگی و دو اجاف سرد و

 سوام اینای که نپرداختهآشیانه
 ای که منتظرم نیست آن سوکاشانه

 سنگسفری میان دو حسرت سیزیفی بی
 ایو زنگوله

 ایتنها صدای زنده
 زندکه شیار می

  (.9۵6 :1390)آتشی،  ای خاکستری راصخره

به آفرینش  فیزیس اسطورۀ یبا توجه به محتوا ریدُرنای مانده در گرمسهمچنین آتشی در شعر آخرین مکالمه با 
 دانست: فیزیسباید . در واقع دُرنای باز مانده از کوچ را پردازدمینماد دیگری 

 درنای مانده در گرمسیر

 بهار این بارت 
 به تابستان قطب نبرد 

 به تابستان بهاری  
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 آنجا ازدحام آشیانه و آواز  
 به زایش مسافران همیشه 
 برند دان میهاشان در چینهها که سنگسیزیف 
 !آلودخوابدرنای خسته، سیزیف  

 سنگ عزیزت را چه خواهی کرد 
 بار امانتت را ... 

 آن سنگ دیگرت چه 
 ای درشت سفیدت که قطب را مرغانه

 باید به اهتزازهای تازه بیاراید
 های تازه یا سیزیف 

 در درونم شکستآن سنگ -
 آن سنگ در درونم پرتاب شده  

 و بال جانم را شکسته ...
 شاهد سمج! یا یراستبهاما 

 یاوه برای چیست چندوچوناین 
 انددر معبری که هر لحظه هزاران درنا هزاران سیزیف

 ها انسان و هزاران سیزیف میلیون
 دان هاشان را در چینهکه سنگ

 انند گرددان یا زهدان میجامه
 دُرنایی کمتر 

 سیزیفی کمتر
 مگر چه اتفاقی خواهد افتاد 

 (. 1308همان: ) ای شاهد سمج!
های های یونانی، بازتاب اسطورهجز اسطوره آنکهحالهای یونانی بوده است . در این مقاله توجه ما تنها به اسطوره۵

یکی از اساطیر سومری است که  گمشلیگ مثالعنوانبهشود  سومری و رومی نیز در شعر معاصر دیده می
 وفوربههای غیر ایرانی در شعر او ای در شعر شاعران معاصر ما داشته است. آتشی که اسطورهبازتاب گسترده
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ی گیاه جاودانگی توسط وجوجست آتشیتوجه کرده است.  گمشلیگشوند، در اشعار خود به دیده می
 به که شعر آتشی از هاییبخش ذیل درآورده است. را در اشعارش  آناز دست دادن  وو یافتن  گمشلیگ

 :شودمی ذکر دارد، اشاره گمشگیل

 زمردّ

 ...نامت چه باشد بهتر است 
 نشد چه نام داشت گمشلیگگیاه جوانی که نصیب 

 که مار را جاودانی کرد و پهلوان را نومید 
 با چه هوسی به جهان زیرین رفت  گمشلیگ

 کشیدن جسد انکیدو از تهاجم کرمانبرای بیرون 
 (. 1363یا برای ماندگاری پهلوانی خودش ...)همان: 

، خدای خدایان توان به اسطورۀ ژوپیترهای رومی که در شعر شاعران معاصر انعکاس یافته است، نیز میاز اسطوره
مان، خدای روشنایی و روز، ترین خدا در جمع خدایان رومی است. او خدای آسژوپیتر بزرگاشاره کرد. رومی، 

 (. 484 :2۵36 گریمال،است )بوده  تولیکاپ ۀمقر سلطنت او در روم بر فراز تپ است.خدای هوا و خدای صاعقه 

 هااز نام
 از آتن به درآمدم

 ...هاپشتی از نامبا کوله
 ناگاه رو در روی مردمی سنگی و سهمناک قرار گرفتم

 رنگم پرید و لبانم لرزید:
  (.1837: 1390ژو...ژوپیتر...ز...ز وس )آتشی، 
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 طرح نو. تهران: .ترجمۀ خشایار دیهیمی .فلسفۀ کامو .(138۵) .چاردیرو کمبر، 
 امیرکبیر. تهران: .دوم اول و جلد .ترجمۀ احمد بهمنش .فرهنگ اساطیر یونان و روم .(2۵36) .ریپگریمال،  -
 نگاه. تهران: .مجموعۀاشعار .محمود .(1391) .آزادم.  -
 نگاه. تهران: .مجموعۀ اشعار .(1391) .دیحممصدف،  -

 تهران: .(1284- 130۵) های نابسامانی نظم دموکراتیک در ایرانمشروطه و جمهوری: ریشه .(1381) .رضایعلو ملایی توانی، 
 گستره.

 نگاه. تهران: .مجموعۀ اشعار .(1392) .نادرنادرپور،  -
 تهران: .به تصحیح مجتبی مینوی و علیرضا حیدری .اخلاق ناصری .(1391) .محمدبن نصیرالدین طوسی، محمد -

 خوارزمی.
 


